
 
 

۱ 
 

تطبیقی حقوقی بیماري هاي جدید مسري و مهلک در فسخ بررسی 
 نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 1سید صادق نبوي

 

  یران،ا یز، تبر ی، حقوق دانشگاه آزاد اسلام یکارشناس ارشد حقوق خصوص 1
Nabavi.83@gmail.com 

 
 

 چکیده

 یباست. قانونگذار در تصو یناز زوج یکموجود در هر یجسمان یوبآن ع ینوناز اسباب قا یکیباشد که  یانحلال نکاح م يفسخ از جله علت ها
افکنده  یرا پ یاز زن و مرد، نظام یکمختص هر  یوبع یقمصاد ییندر تع یعهمجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه ش یوبدر باب ع یقانون مدن

 يعده ا ینشده است. بنابرا ینتأم يبا زوجه به نحو مطلوب تر یسهمقا مجوز فسخ، در یوبدامنه ع يزوج به واسطه  یهکه امکان فسخ نکاح از ناح
بنابر  ینمشترك مجوز فسخ نکاح دارد و همچن یوبع ي یرهدا يکه دلالت بر توسعه  یعهش يفقها يفناور یبرخ يبه اتکا یحقوق یسندگاناز نو

 ینهزم ینبه امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچن ین مدنمذکور در قانو یوبدامنه ع يمعتقدند که امکان تسر یشناخت معهملاحظلات جا
است.  یقابل طرح و بررس یناز زوج یکخاص هر  یجسمان یوباز ع یرمستند فسخ نکاح به غ یوبدر خصوص انواع ع ینزوج یانم يتساو يبرقرار

 یرا کم رنگ م يا یدهعق ینامکان طرح چن روح حاکم بر مقررات خانواده، یموضوع و بررس یفقه ي یشینهپ ياست که ملاحظه  یدر حال ینا
تواند در  یزوجه م یاکه زوج  يباشد،به طور یم یبع یلجز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دل یگريمتارکه زن و شوهرراه د يسازد. برا

باشدو  یم یدزمثل ا يلاعلاج و مسر ريیما، داشتن ب یوباز ع یکیو بند عقد نکاح برهاند.  یداز ق رافسخ نکاح، خود  یقاز طر یبصورت وجود ع
جهت فسخ  ی، استفاده از باب وحدت ملاك علاوه بر موارد خاص مذکوردر منابع فقه یتعسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولو یس،موضوعات تدل

 مشکل باشد. ینا هگشايتواند را یخاصه م یوبوجود ع یلنکاح به دل

 کلمات کلیدي
 نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق ، یرانفقه اسلام ، حقوق ا
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 مقدمھ
نکاح از جملھ عقودی است کھ است علاوه 
بر جنبھ ھای حقوقی آمیختھ با اخلاق 
است  قانون گذار در تدوین مقررات 
حاکم بر این نھاد کوچک اجتماعی متأثر 
از نیروھای اخلاقی و عادات و رسوم 
اجتماعی است، تا جایی کھ حاکمیت 

آثار آن نقض ندارد در تعیین   ۱اراده
و بھ ھمین جھت قواعد عومی معاملات تا 
جایی در نکاح قابل اعمال است کھ با 

از  ۲طبیعت ویژه ی ان سازگار باشد
جملھ این قواعد، احکام راجع بھ "فسخ" 

 است.
عقد « قانون مدنی  ۱۱۲۰برابر ماده 

نکاح بھ فسخ یا بھ طلاق یا بھ بذل مدت 
بررسی » در عقد انقطاع منحل می شود

مواد قانون مدنی در باب انحلال نکاح 
بیانگر آن است کھ کھ قانون گذار بھ 
منظور استحکام بنیان خانواده و 
ھمچنین تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح 
را صرفاً در مورد عیوب جسمانی،تدلیس و 
تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده 

قانون مدنی ، عیوب :  ۱۱۲۲است. ماده 
عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی را  خصاء

در مرد موجب فسخ برای زن دانستھ است 
ھمین  ۱۱۲۳؛ در حالی کھ کھ ماده 

قانون وجود عیوب: قرن، جذام،برص، 
افضاء، زمین گیری و نابینایی ھر 
دوچشم را در زن موجب فسخ نکاح برای 
مرد می داند از طرفی جنون نیز جزء 

ین موجب عیوب مشترک برای ھر یک از زوج
 فسخ نکاح خواھد بود.

تبعیض آشکار قانون گذار در اختصاص 
عیوب موجد حق فسخ در ھریک از زوجین 

 با ملاحظات 
عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت 
ندارد. زوج در حالی توانایی انحلال 
نکاح را بھ واسطھ ی طلاق در اختیار 
دارد می تواند بھ استناد وجود ھفت 

ح را فسخ نماید، در عیب در زن، نکا
حالی کھ زن تنھا بھ استناد وجود چھار 
عیب میتواند نکاح را فسخ کند، این در 
حالی است کھ در طلاق ندارد و صرفاً بھ 
استناد وکالت اعطایی زوج ضمن قبالھ 

اصلاحی قانون  ۱۱۳۰ھای نکاح یا ماده ی 
مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در 

خودداری یا  و ھمچنین در فرض ۳دادگاه

                                                 
ا منعقد قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن ر« قانون مدنی:  10ماده   -1

 »نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است
 275/1 خانواده؛ حقوق کاتوزیان، -2

در صورتی که دوام زوجین موجب عسر و « نی: اصلاحی قانون مد 1130ماده  -2
حرج زوجه باشد وي می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند چنانچه 

می تواند  ٤عجز شوھر از دادن نفقھ
 . ٥درخواست طلاق نماید

بنابراین ھرچند در نظام حقوقی ما 
برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در 

و احتیاج  ٦قالب الفاظ صریح کافی است.
بھ تشریفات دیگری نیست . اما در مقام 
انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در 

ز سوی دیگر امکان فسخ دست مرد است و ا
نکاح از جانب زوج بھ نحو بھتر و 

 بارزتری تأمین شده است.
با این وجود درباره ی تعداد عیوب و 
این کھ آیا عیوبی کھ در باب نکاح 
مطرح می شود حصری است یا تمثیلی؟ 
اختلاف نظر بسیار است بھ ویژه آن کھ 
امروزه بیماری ھای تازه ای شناختھ 

ناشناختھ بود.  شده کھ در گذشتھ
بنابراین بھ لحاظ عدم تساوی زوجین در 
مورد استناد بھ عیوب مجوز فسخ نکاح 
عده ای از نویسندگان برآنند کھ 
مقررات موجود نارساست و اندیشھ اصلاح 
مقررات فعلی را در قانون گذاری ھای 
آینده در قالب گسترش دامنھ ی عیوب 
مشترک مجوز فسخ نکاح می پرورانند بھ 

ص این کھ اجتھادی ھمسو با معاھدات خصو
 ۴بین المللی است ھم چنان کھ بند 

میثاق بین المللی حقوق  ۲۳ماده ی 
دولت ھای « مدنی و سیاسی می آورد : 

طرف این میثاق تدابیر مقتضی بھ منظور 
تأمین تساوی حقوق و مسؤولیت ھای 
زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و 

 ».خواھند کردھنگام انحلال آن اتخاذ 
از آنجا کھ مقررات مذکور در قانون 
مدنی عیناً از فقھ پربار شیعھ اقتباس 
گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعھ 
مسألھ در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم 

 کنکاش سوابق فقھی موضوع است.
فسخ نکاح در حقوق ایران متآثر از 
نظریات و فتاوای فقھای عظام از زمان 

 عصر(عج) غیبت امام 
تاکنون است و در این مسیر دیدگاه ھا 
و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و 
صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن 
با وضعیت و مشکلات فعلی جامعھ 

                                                                               
عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید 

 ».....و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان « قانون مدنی:  1129ماده  - 4

جوع حاکم ر اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند براي طلاق به
ز شوهر ا کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است درصورت عجز

 » دادن نفقه
 .210ن ، مختصر حقوق خانواده، ص صفائی ، حسی - 5
نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که « قانون مدنی :  1062ماده  - 6

 »صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید
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تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی 
تواند نقش و اھمیت این دو منبع فقھی 
و حقوقی را دردگرگونی موقعیت فسخ در 

ن نادیده گرفت حال آنچھ حقوق ایرا
اھمیت دارد فلسفھ و حکمت موجود در 
قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران 
است کھ حسب دلایل موجود فقھی با عنایت 
بھ این فلسفھ و حکمت موجود از نظر 
فقھای صاحب نظر در این مقام حد و 
حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچھ در 

اعم از  اخبار و روایات وجود دارد و
آنکھ بھ نحو خاص و موردی از معصوم 
(ع) استعلام شده یا بھ نحو کلی و جامع 
از محضر درس آن بزرگواران بھ دست 

 آمده تغییرپذیرنیست.
آنچھ محل اختلاف است امکان یا عدم 
امکان توسعھ موارد فسخ نکاح بھ دلیل 

 HIVمانندوجود بیماری ھای جدید 
بھ طوری (ایدز) ، ھپاتیت و غیره است. 

کھ زوج یا زوجھ بتوانند در صورت وجود 
آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را 
از قید و بند نکاح برھاند.امروزه 
بسیاری از بیماری ھای جدید مانند 
ایدز ، شانکر، سوزاک، صرع، غش و نیز 
بعضی از بیماری ھای واگیردار و صعب 

،  msالعلاج و نظیر انواع سکتھ ھا، 
رطان وجود دارد کھ بھ عینھ آلزایمرو س

مشاھده می شود زندگی زناشویی را مختل 
کرده و جزء عیوب بیماریھای فسخ نکاح 
نمی باشند کھ لازم است فقھ سنتی از 
این لحاظ مورد کنکاش و بازنگری قرار 
گیرد. پایبند بودن بھ نصّ روایات کھ 
منشأ اصلی مجوز فسخ نکاح در بحث عیوب 

چیزی جز حرکت زوج و زوجھ می باشد 
قھقھرایی برای فقھای اسلامی را چھ از 
دیدگاه شیعھ و چھ از دیدگاه اھل سنت 
بھ وجود نمی آورد و لازم است با تکیھ 
بر فقھ پویا بھ دنبال عیوب و موارد 
جدید فسخ نکاح بود. بسیاری از بیماری 
ھای سابق کھ مجوز فسخ نکاح ھستند 

ی مانند عنن، قرن و عفل با اعمال جراح
بسیار کوچک قابل علاج می باشد. قانون 
مدنی جمھوری اسلامی ایران نیز از 
نظرات مشھور فقھای شیعھ اقتباس نموده 
کھ آن ھم باید با انقلابی در فقھ اسلام 
دچار دگرگونی اساسی قرار گیرد یا بھ 
عبارت دیگر باید معتقد بود کھ عیوب 
فسخ نکاح از حالت حصری بھ حالت 

 ۱۱۳۰گردد. در ماده تمثیلی تبدیل 
قانون مدنی موارد عسر و حرج کھ زوجھ 
می تواند با مراجعھ بھ آن و با اذن 
مرجع قضایی خود را مطلقھ نماید و 
بیان گردید کھ در متن ماده فوق بیان 
شده کھ حصری نیستند ولی عملا ً قضات 
محترم دادگاه ھای خانواده با نگاه 
 حصری بودن ، آن ماده و موارد آن را

تفسیر می نماید. ھرکدام از فقھای 
شیعھ و اھل سنت دیدگاه متفاوتی در 
مورد حصری یا تمثیلی بدن موارد فسخ 
نکاح دارند کھ این دیدگاه باتوجھ بھ 
ادلّھ ی ضعیفی کھ دارند و بر طبق آن 
توجیھ شده اند محل تأمّل بوده و 
اشکالاتی بر آن متصوّر است. امروزه 

شخصیھ ، عیوب برخی از قوانین احوال 
فسخ نکاح را حصری ندانستھ و بھ 
تمثیلی بودن گراییده اند کھ نمونھ آن 

م مصر و  ۱۹۲۰مصوب  ۲۵شماره  ۹ماده 
قانون حقوق خانواده لبنان  ۱۲۲ماده 

می باشد و حتی در برخی از کشورھا کھ 
عیوب، حصری دانستھ شده است حقوقدانان 
برآن انتقاد کرده اند. در قانون مدنی 

ران بھ اشتباه موارد فسخ نکاح ای
محصور و بھ موارد طلاق از سوی زوجھ و 
نیز حق طلاق زوج بسنده شده است. این 
پژوھش می کوشد ضمن بررسی مبانی فقھی 
حق فسخ نکاح، بھ مھمترین و چالش 
برانگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره 
ی حق فسخ نکاح بھ استناد عیوب 

رح امکان بپردازد. نوشتار حاضر با ط
علاج برخی بیماری ھا و عیوب مذکور در 
قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از 
یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان 
تسرّی از عیوب منقوصھ از سوی دیگر، بھ 
طرح نظرات فقھی پرداختھ است و برای 
موارد و موضوعات جدید، سعی دارد 
احکام فقھی و حقوقی آنھا را مشخص 

 سازد.
کتاب فقھی درکتاب نکاح عیوبی در 

نامبرده شده است کھ زوج و زوجھ در 
صورتی کھ بعد از عقذ نکاح بفھمند کھ 
طرف مقابل یکی از این عیوب را دارد، 
می توانند عقد نکاح را فسخ نمایند کھ 
این عیوب در زنان ھفت عیب است کھ 

 عبارتند از :
بیماری خوره(جذام)  -۲دیوانگی :  -۱
کوری از ھر  -۴برص( پیسی) بیماری  -۳

دو چشم شل بودن بھ طوری کھ معلوم 
افضاء، یعنی راه  -۶باشد(زمین گیری) 

بول و حیض یا راه حیض و غائط یکی 
قرن یعنی گوشت یا استخوان یا  -۷باشد 

غده ای در فرج زن باشد کھ مانع 
قانون مدنی  ۱۱۲۳نزدیکی شود در ماده 

ست در موارد بھ شش مورد خلاصھ شده ا
ودر مقابل عیوبی نیز در مردان ممکن 
است یافت شود کھ موجب شود زن اگر بعد 
از عقد بفھمد می تواند ازدواج خود با 

 -۱زوج را فسخ کند کھ عبارتد از: 
 -۳نداشتن آلت تناسلی  -۲دیوانھ بودن 

عنین بودن کھ نتواند نزدیکی کند و یا 
 ۱۱۲۲بیضھ نداشتھ باشد کھ در ماده 

 بھ سھ مورد خلاصھ شده است. قانون مدنی
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 فسخ نکاح
واژه فسخ نکاح از دو جنبھ لغوی و 

 اصطلاحی قابل تعریف است.
 فسخ از لحاظ لغوی 

برھم « فسخ از نظر لغوی عبارت است از
 می باشد.» زدن معاملھ و پیمان

فیروز آبادی آورده است : فسخ بھ 
معنای ضعف، فاسد کردن رأی و گسستن و 

کم عقل و سست بدن  جدایی انداختن و
 است.

فیومی گفتھ: فسخ کردم بیع را و امر 
را نقض کردم و بھ صورت لازم و متعدی 

۷استعمال می شود.  
و ابن فارس گفتھ : افسخت الشی 
نسیتھا( فراموش کردم چیز را) و تفسخ 

۸الشی نقضھا( نقض کرد آن را).  
 فسخ در معنای اصطلاحی( حقوقی) 

ت از ) ایقاعی اسفقھ -فسخ(مدنی
 ایقاعات کھ دارای خصوصیات زیر است :

اثرعقد معین یا ایقاع معین را از بین 
برده و بھ حالت زمان حدوث عقد یا 
ایقاع( در حدود امکان و قدرت) بر می 
گرداند. فسخ اختصاص بھ عقود ندارد بھ 
ھمین جھت فقھا، رجوع در عده را فسخ 

۹طلاق نامیده اند و طلاق ایلقاعات است.  
نای حقوقی، ایلقاعی است کھ صرفاً در مع

بھ اراده صاحب حق واقع می شود فسخ 
نکاح نیاز بھ انجام تشریفات خاص و 
رجوع بھ دادگاه ندارد و با تصمیم 
صاحب حق واقع می شود امّا اراده باطنی 
تا زمانی کھ بھ وسیلھ ای اعلام نشده 

 است ھیچ اثری در انحلال نکاح ندارد.
  فرق ھای طلاق با فسخ

فسخ از عدد طلاق چیزی کم نمی کند   -۱
طلاق  ۳، امّا اگر طلاق واقع شد از عدد 

کم می شود بنابراین با دو بار طلاق 
دیگر حرمت پیدا می کند. مراد از این 
مطلب این است کھ اگر کسی زنش را سھ 
بار طلاق دھد و بعد از ھر طلاق رجوع 
کند پس از انجام سھ طلاق زن بر مرد 

شود و برای حلال شدن زن بر حرام می 
مرد قانون تحلیل باید اعمال شود و 
اگر کسی زنش را دوبار طلاق دھد و 
آنگاه رجوع کند و بعد فسخ نماید و یا 
اولین بار نکاح را فسخ کند و دوباره 
زن را با عقد جدید بھ نکاح خود 
درآورد این فسخ طلاق محسوب نمی شود و 

یکی از زن بر مرد حرام نمی شود. این 
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مھمترین نکتھ ھای امتیاز بین طلاق و 
   ۱۰فسخ است.

طلاق را باید شوھر اعمال کند و این  -۲
قانون براساس احادیث بسیاری است کھ 
پیامبر اسلام (ص) و خاندان عصمت و 
طھارت (ع) رسیده و حدیث معروف و 

طلاق بھ دست « مشھور نبوی کھ فرموده : 
ق در کسی است کھ ساق را می گیرد ( طلا

دست مرد است) یکی از قواعد مھم فقھ 
 ۱۱».می باشد

در حالی کھ طلاق فقط بھ دست شوھر صادر 
یا لغومی شود. فسخ دامنھ ای وسیع 
دارد و چنانچھ شوھر می تواند علقھ ی 
زوجیت را بگسلد زن نیز می تواند علقھ 
ی زوجیت و نکاح را برھم زند. اشتراک 

رار زن و مرد در برھم زدن زندگی و ف
از آن باعث امتیاز بین طلاق و فسخ می 

 شود.
طلاق زمانی درست است کھ زن دارای  -۳

شرایط خاصی باشد. و زن طلاق داده شده 
 نیز باید دارای شروطی باشد :

الف) زوجھ باشد ب) عقد دائم باشد ج) 
طھارت از حیض و نفاس داشتھ باشد د) 
استبراء شده باشدیعنی زن را در طھری 

ھ درآن صورت گرفتھ طلاق نداده کھ مواقع
   ۱۲باشد ر) مطلقھ مشخص باشد.

فسخ موجبات ویژه خود را دارد و  -۴
طلاق اسباب خاص خود را و ھرکدام از یک 
باب نشأت می گیرند و بھ سویی می روند 
برص و جذام از اسباب فسخ ھستند در 
حالی کھ در طلاق می تواند بھ واسطھ ھر 

زن را فراھم  امری کھ ناخشنودی مرد از
کند باعث جدایی آن دو شود. اسباب فسخ 
محدود است ولی نمی تواند برای طلاق 

   ۱۳سبب ھای خاصی را ذکر نمود.
وقوع طلاق از نظر زمان سبب تغییر  -۵

در استحقاق مھر می شود و از این رو 
فقیھان براساس روایات فرموده اند اگر 
مرد زن را قبل از دخول طلاق دھد زن 

ھر را مستحق است امّا فسخ نصف م
اینگونھ نیست. ھرگاه عقد نکاح قبل از 
نزدیکی بھ جھتی فسخ شود زن حق مھر 
ندارد مگر در صورتی کھ موجب فسخ عنن 
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باشد کھ در این صورت با وجود فسخ 
 ۱٤نکاح زن مستحق نصف مھر است.

است و ۱٥طلاق نیز مانند فسخ ، ایقاع
م ھرکدام دارای شرایطی است؛ امّا انجا

آن منوط بھ رعایت تشریفات خاص نمی 
باشد. ھمچنین برخلاف فسخ نکاح در طلاق 
وجود حالت خاص در زن(درطھر غیر 
مواقعھ بودن) ضروری است چنانچھ فرد 
زن خود را طلاق بدھد، زن مستحق نصف 
مھر است و اگر مھر در عقد معین نشده 
باشد، زن نمی تواند مطالبھ 

فسخ طلاق  نماید امّا در»مھرالمتعھ «
مدنی صرفاً در صورتی کھ علت  ۱۱۰۱ماده

فسخ عنن باشدنصف مھر بھ زن تعلق می 
گیرد تفاوت دیگر فسخ نکاح و طلاق در 
اختصاص طلاق بھ عقد دائم است درحالی 
کھ فسخ نکاح در انحلال عقد نکاح دائم 

 منقطع مؤثر باشد.
 خصاء 

مدنی) بھ کسر خاء عبارت است از  -(فقھ
رد از طریق دخل و تصرف و اختھ بودن م

عملیات مادی در بیضھ او. چنین کسی را 
   ۱٦خصی(بفتح اول) گویند.

 عنن 
مدنی) بیماری است در مرد کھ  -(فقھ

قوه ی نشر آلت تناسلی مرد را تا حدی 
ضعیف می کند کھ مانع نزدیکی می شود. 

۱۷این بیماری را عنن می گویند.  
 جب 

ن مدنی) بفتح جیم مقطوع بود –(فقھ 
آلت تناسل را گویند و آن کس کھ این 
صفت را داراست مجبوب نامیده می 
شود.این صفت اگر باعث سلب توانایی 
جماع( ولو بھ قدر حشفھ ) گردد موجب 

۱۸پیدایش حق فسخ نکاح برای زوجھ است.   
 عیوب ویژه زن 

عیوب «مدنی مقرر می دارد :  ۱۱۲۳ماده 
ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد 

 -۳جذام ؛  -۲قرن ؛  -۱بود : خواھد 
 -۶زمین گیری؛  -۵افضاء؛  -۴برص؛ 

نابینایی از دو چشم. آنچھ در این 
ماده بعنوان عیوب زن ذکر شده با قول 

۱۹مشھور امامیھ موافق است .  

                                                 
جبعی عاملی، زین الدین، (شهید /1273، ص اصطلاحات الفنونکشاف، محمد،  - 14

 .392، ص 5،جالروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیهثانی) 
یک اراده واقع می شود: کاتوزیان ،  ایقاع در مقابل عقد،عمل حقوقی است که با - 15

 .18ناصر، حقوق خانواده ، ص 
 .0822، ش 262، ص ، ترمینولوژيِ حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر - 16
 .3816، ش 477همان منبع ، ص  - 17
 .1503، ش  197همان منبع، ص  - 18
طباطبایی،علی، ریاض /331و  183،ص  30نجفی، محمدحسن،جواهرالکلام، ج - 19

 ائل فی بیان الاحکام بالدلائلالمس

 قرن(عفل) 
(با فتح عین وفاء) در فقھ زائده 
گوشتی است کھ در عضو تناسلی زن کھ 

ھ صورت مانع انجام نزدیکی است و اگر ب
استخوان باشد آن را قرن (بروزن عفل) 

 ۲۰نامند.
 اختلال واژینیسموس 

اختلال واژینیسموس کھ در اثر تحریکات 
بیرونی موجب انقباض عضلات تحتانی و 
انسداد مجرای فرج در زنان می شود، 
ھمان آثاری را دارد کھ بیماری ھایی 
چون رتق، عفل و قرن دارند و موجب 

اشویی می شود. در اختلال در رابطھ زن
صورتی کھ بیماری واژینیسموس درمان 
نشود بھ دلیل ایجاد اختلال در رابطھ 

 جنسی می تواند مجوز فسخ نکاح گردد.
تأثیر اختلال واژینیسمون در 

 فسخ نکاح
واژینیسموس نوعی اختلال جنسی است کھ 
در اثر انقباض غیرارادی عضلات تحتانی 

ایجاد واژن بھ صورت راجعھ و یا دائمی 
می شود و آمیزش را غیر ممکن و یا 
دشوار می سازد. در صورت ناشناختھ 
ماندن ،احتمال اشتباه آن با علائم عدم 
تمکین ارادی زنان وجود دارد و ممکن 
است در دادگاه از نظر فقھی و حقوقی 
احکامی صادر شود کھ موجب انحلال نکاح 

 گردد.

 ) HIVبیماری ایدز(
مل آن با حملھ ایدز بیماری است کھ عا

بھ سیستم دفاعی و ایمنی بدن و ایجاد 
اختلاف در آن فرد مبتلا را، در مقابل 
انواع بیماری ھا و عفونت ھا تضعیف 
نموده و نھایتاً باعث مرگ می شود. راه 
اصلی سرایت این بیماری نزدیکی جنسی 
بین دو فردی است کھ یکی از آنھا ناقل 

زن  از مرد بھ HIVویروس است. انتقال 
برابر بیشتر از زن بھ مرد  ۴تا ۲

  ۲۱است.
 بیماری لوپوس 

بیماری لوپوس موجب اختلال در سیستم 
ایمنی بدن می باشد در این بیماری، 
سلول ھای ایمنی بھ بافت ھای سالم بدن 
حملھ می کنند و موجب التھاب و تخریب 

 بافت می گردند.
 دیدگاه فقھ موضوع 

ھی این در این قسمت بھ موضوع بررسی فق
موضوع از دیدگاه فقھ شیعھ و اھل سنت 

 پرداختھ می شود.
 دیدگاه فقھ شیعھ 
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در متون فقھی امامیھ، میان عیوب ویژه 
مردان و زنان تفاوت بسیار است؛ یعنی 
وجود چھار عیب در مرد موجب فسخ است : 
جنون، خصاء ، جبّ و عنن و عیوبی کھ در 
زن موجب فسخ برای مرد می گردد؛ عبارت 

ست از: قرن، جذام ، برص، افضاء ، ا
جنون، اقعاد، کوری و نابینایی از ھر 
دو چشم، تقریباً در تمامی متون فقھی 
از نھایھ شیخ طوسی تا کتاب ھای 
فقیھان معاصربھ ھمین ترتیب مطلب نقل 
شده است. مرحوم شیخ طوسی درکتاب 

 نھایھ می نویسد :
ھرگاه مردی بازنی ازدواج کرد و « 

کھ او دارای جذام یا برص ملتفت شد 
است یا نابینا است دارای رتق است یا 
افضاء شده یا لنگ یا دیوانھ است می 
تواند او را بدون طلاق رد کند. ولی 
وجود ھیچ یک از این عیوب در مرد موجب 
فسخ نمی شود جز در مورد جنون و عنن 
مرد کھ می توان نکاح را فسخ کرد ھم 

، زن می چنین در صورت خصی بودن مرد
 ۲۲».تواند نکاح را فسخ کند

ھمچنین این بیان را می توان در 
تألیفات فقھای معاصر، از جملھ حضرت 
امام خمینی (ره) و آیھ ا... خویی 

  ۲۳یافت.
ملاحظھ نصوص و اخبار رسیده و فتاوای 
فقھا حکایت از آن دارد کھ عیوب مذکور 
در باب نکاح حصری است و زن فقط بھ 

ر عیب در مرد حق فسخ استناد وجود چھا
دارد در حالی کھ مرد بھ استناد وجود 
ھفت عیب در زن کھ چھار عیب آن( جذام 
، برص، زمین گیری، نابینایی) از عیوب 
جسمانی است کھ در مرد ھم ممکن است 
وجود داشتھ باشدحق فسخ دارد و زن در 
این موارد از فسخ محروم است. ھرچند 

یوب در برخی تألیفات فقھی دامنھ ع
مشترک گسترش یافتھ بھ نحوی کھ مرحوم 
شھید ثانی در مسالک الافھام و ھمچنین 
در شرح لمھ نظر ابن براج و ابن جنید 
در مورد مشترک بودن دوعیب جذام و برص 
در زن و مرد را در کمال درستی دانستھ 
و از آن حمایت کرده است. این فقیھ 
بزرگ برای توجیھ نظر خود بھ نفی حکم 

نا بھ قاعده لاضرر و قیاس ضرری ب
اولویت و صحیحھ ای کھ حلبی از امام 
صادق (ع) پیرامون امکان فسخ نکاح علی 
الاطلاق بھ خاطر عیوب برص ، جذام ، 
جنون و عفل نقل کرده استناد می 

امّا بیشتر فقھای شیعھ عموماً  ۲٤نماید.
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با اکتفا بھ موارد یاد شده در نصوص 
اوفو «موموارده و ھمچنین بھ مقتضای ع

و پایبندی بھ لزوم عقد و » باالعقود
استصحاب بقای عقد مبنی بر تداوم 
واستمرار زوجیت عیوب موجب فسخ نکاح 
را حصری می دانند و از توسعھ حکم بھ 
سایر عیوب خودداری می کنند. از جملھ 
این روایات کھ در منابع اصلی حدیث 
شیعھ مذکور است می توان بھ موارد زیر 

 : اشاره کرد
حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند کھ 
از ایشان در مورد وضعیت نکاح مردی کھ 
با زنی ازدواج نموده ومتوجھ شده کھ 
زن اعور است سئوال کردم امام 
فرمودند: نکاح فقط بھ خاطر برص ، 

 ۲٥جذام، جنون و عفل رد می شود.
ابو عبیده از امام باقر (ع) نقل می 

مردی کھ با کند کھ از ایشان در مورد 
زنی ازدواج کرده و در او عیبی می 
بیند سئوال شد وامام (ع) فرمود: اگر 
زنی کھ دارای عیب عفل، برص، 
جنون،افضاءو زمین گیری است تدلیس کند 
بھ خانواده برگردانده می شود بدون 
طلاق و شوھر مھریھ ای را کھ داده است 
از ولی زن کھ این تدلیس را نموده است 

اگر ولی زن تدلیس نکرده می گیرد و 
باشد ملزم بھ دادن مھر بھ شوھر 

 ۲٦نیست.
زید شحام از امام صادق(ع) نقل می کند 
کھ امام فرمود : زنی کھ مبتلا بھ 
پیسی، جذام و یا جنون باشد نکاحش، رد 

۲۷می شود.  
روایتی را کلینی در فروع کافی از 
طریق عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام 

ند کھ امام علی(ع) صادق نقل می ک
فرمود: دراثر چھار چیز نکاح زن فسخ 
می شود مشروط بر این کھ مواقعھ صورت 
نگرفتھ باشد، ولی اگر مواقعھ انجام 
شده باشد دیگر حق فسخ نیست و آن چھار 
چیز عبارتند از : برص، جذام، جنون و 
قرن(المراه ترد من اربعھ اشیاء من 

فل البرص و الجذام و القرن و ھو الع
مالم یقع علیھا فاذا وقع علیھا فاذا 

 وقع علیھا فلا).
ھمچنین روایات مختلفی در خصوص حق زن 
برای فسخ نکاح درصورتی کھ با مردی 
ازدواج کند درحالی کھ مرد دلیس کرده 
بدین نحو کھ خصی بوده و آن را کتمان 
کرده وجود دارد از جملھ این روایات، 

ھ من روایتی است کھ در کتب حدیث شیع
جملھ فروع کافی از شخصی بنام عباد 
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ضبی یا غیاث ضبی از امام صادق (ع) 
نقل کرده اند کھ فرمود: اگر معلوم 
شود کھ مرد عنین است وتوانایی جنسی 
ندارد بین زن و مرد جدایی افکنده می 
شود ولی اگر یک بار مواقعھ کرد موردی 
برای فسخ نکاح نیست و نکاح بھ خاطر 

۲۸ی شود.عیب مرد رد نم    
ا پیرامون فسخ نکاح اقوال فقھ

 بھ سبب عیوب 
فقھای امامیھ و اھل سنت اتفاق نظر 
دارند کھ وجود پاره ای از عیوب در 
یکی از زوجین، موجب فسخ نکاح برای 

۲۹دیگری است تنھا ظاھری ھا با جمھور  
فقھا اختلاف کرده و بھ فسخ نکاح بھ 
سبب وجود عیوب قائل نیستند. آنھا فسخ 

اح را بھ تقیید صحت عقد بھ سلامت نک
طرفین از عیوب اتفاق شده بر آن در 
ھنگام عقد مشروط می دانند. بھ طوری 
کھ ، اگر ثابت شود یکی از زوجین در 
ھنگام عقد آن عیوب را دارا بوده و بھ 
مقتضای شرط عمل نکرده ، آن عقد باطل 

 ۳۰است.
از بین فقھای مستقل کسانی کھ بھ اصول 

اھب مرسوم مقید نبوده استنباط مذ
با جمھور مخالفت کرده و ھمچون ۳۱اند.

ظاھری ھا فتواداده اند. شوکانی تنھا 
عتق (آزادی) را سبب فسخ نکاح می داند 
و بر این باوراست کھ اگر کنیزی با 
برده ای عقد نکاح ببندد سپس آزاد شود 
می تواند نکاحش را فسخ کند ، زیرا رقّ 

با آن می  (بردگی) تنھا عیبی است کھ
آنچھ  ۳۲توان عقد نکاح را فسخ کرد.

سبب شده شوکانی تنھا رقّ را از اسباب 
فسخ بداند این است کھ در مورد عیوب 
دیگر نصی از شارع نرسیده و تنھا در 
مورد عتق نصّ خاص وارد شده و آن قصّھ 

 بریره است.
اگر غیر از داستان بریره، نصّ دیگری 

خود از  ازشارع وجود نداشت، ھمین دلیل
طریق تنقیح مناط و اخذ بھ وحدت ملاک، 
بر ثبوت حق فسخ نکاح بھ سبب عیوب 
دیگر دلالت می کرد، زیرا گفتھ اند 
نصوص محدود وحوادث نامحدود ھستند. 
نصوص شرعی از باب تمثیل وارد می شوند 
ونمونھ پردازی می کنند و باید حوادث 
و موارد مشابھ را برآن حمل کرد. از 
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علاوه بر ماجرای بریره قواعد سوی دیگر 
کلی شرع و نصوص دیگری نیز برای تقویت 
قول جمھور فقھا وجود دارند از جملھ 

الضرر «قواعد گویای این مطلب ، قاعده 
(ضرر و زیان برطرف می شود) یا » یزال

است کھ از » لاضرر و لا ضرار«قاعده 
جملھ قواعد اساسی در شریعت و نصّ 

 ست.موردتوافق ھمھ مذاھب ا
علاوه بر این قاعده و با توجھ بھ مقصد 
شریعت در جلب مصلحت و دفع ضرر از 

الطلاق مرتان «. بندگان فقیھان بھ آیھ
  ۳۳ »فامساک بمعروف او تسریح باحسان

نگھداری زن بھ گونھ ای شایستھ و 
عادلانھ یا رھا کردن او با نیکی 
استناد کرده و گفتھ اند: آیھ گویای 

ت چگونھ می توان امساک بھ معروف اس
این معروف را مورد توجھ قرار داد در 
حالی کھ یکی از زوجین از دیگری تنفر 
دارد و نھ تنھا نمی تواند در کنار او 
بھ سکنی ، آرامش، مودّت و رحمت (کھ 
مقصود نکاح است) برسد، کھ خداوند می 
فرماید : و از نشانھ ھای بریره کنیزی 

بن  بود کھ با برده ای بھ نام مغیث
جحش ازدواج کرد، سپس بریره آزاد شد و 
رسول الله (ص) او را بر ماندن نزد شوھر 
وفسخ نکاح مخیر دانست او نکاح را فسخ 

   ۳٤کرد.
قدرت خداوند این است کھ از جنس 
خودتان ھمسرانی را برای شما آفرید تا 
در کنار آنان بیارامید و در میان شما 

 بلکھ روز بھ ۳٥مھر و محبت قرار داد
روز بر نفرتش نسبت بھ او می افزاید و 
حاضر نمی شود برای چند روز در کنار 

 او بماند.
و آیھ » الضرر یزال«علاوه بر قاعده 

فوق اخبار و آثار زیادی ھستند کھ 
فقھا بھ آن استدلال کرده اند. از جملھ 
قول امام جعفر صادق (ع) کھ می فرماید 
: نکاح بھ سبب پیسی، خورده،دیوانگی و 
وجود مانع از جماع در زن، فسخ می 

و این کھ خلیفھ دوم در جمع ۳٦شود
صحابھ حکم کرد: ھر مردی با زنی کھ 
مبتلا بھ دیوانگی یا جذام یا برص است 
ازدواج کند با اونزدیکی کند کھ آن زن 
مستحق تمام مھر خواھد بود و شوھرش حق 

 گرفتن خسارت از ولی او را دارد.
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صحابھ و سکوت  این قضاوت عمر در محضر
آنھا گویای این است کھ آنھا خود، این 
حکم را قبول داشتھ اند. بنابراین با 
توجھ بھ ادلّھ سابق و بنابر حکم عقل 
مطابقت آن با نقل صواب در این مسألھ 
قول جمھور است اتفاق نظر مذھب امامیھ 
با مذاھب چھارگانھ اھل سنت و پیدا 

ل نشدن مخالفی جز بھ صورت نادر، دلی
 بر صحت این قول است.

حق جنسی ، اختلال و انحراف در 
 آن در قوانین موضوعھ 

حق تمتّع جنسی از محورھای اساسی تشکیل 
خانواده است و بھ نظر اکثریت 
حقوقدانان شرط خلاف آن شرط خلاف مقتضای 
ذات عقد نکاح بوده و مبطل عقد نکاح 
است تمکین دارای دومعنای عام و خاص 

بھ معنای آن است کھ زن  است تمکین خاص
نزدیکی با شوھر را بپذیرد و تمکین 
عام یعنی آنکھ زن وظایف و تکالیف خود 
را نسبت بھ شوھر در حدود عرفی و 

قانونی انجام دھد و در صورت تخلف یک 
» شقاق«و تخلف دو طرفھ» نشوز«طرفھ 

 ایجاد می شود.
اختلاف جنسی و انحرافات جنسی دو عاملی 

اط جنسی زوجین آثار است کھ بر ارتب
سوء دارد در تمایز بین اختلاف جنسی و 
انحراف جنسی باید گفت ھرگاه موضوع 
مورد توجھ انسان برای ارضای نیاز 
جنسی چیزی غیر از جنس مخالف باشد فرد 
دچار انحراف جنسی است؛ امّا اختلال 
جنسی بھ عدم وجود اوج لذت جنسی ، بی 
 انزالی و سرد مزاجی اطلاق می شود

اختلالات جنسی از قبیل عنن، خصاء و قرن 
بھ عنوان علل فسخ نکاح مورد توجھ 
مقنن قرار گرفتھ است و انحراف جنسی 
اگرچھ صریحاً مورد اشاره مقنن قرار 
نگرفتھ است امّا با توجھ بھ کلیّت ماده 

قانون مدنی، می تواند بھ عنوان  ۱۱۳۰
علت عسر و حرج زوجھ بھ او حق طلاق 

 بدھد.

ی میدانی تأثیر اختلال و بررس
انحراف جنسی در فروپاشی 

 خانواده 
انسان در زندگی نیازھایی دارد کھ 
 -برآوردن این نیازھا موجب تعادل روحی

روانی و رضایتمندی وی از زندگی می 
گردد. نیاز بھ وابستگی و عشق و عاطفھ 
و نیاز جنسی دو نیاز مھم است کھ 

آن خداوند تعالی نکاح را مجرای رفع 
قرار داده است.برآوردن نیاز جنسی، 
تعمیق عشق و وابستگی عاطفی را بھ 
دنبال دارد و ارتباط این دو امری غیر 
قابل انکار است در بررسی میدانی 
تأثیر اختلالات وانحرافات جنسی در 
دعاوی خانوادگی توجھ بھ چند مسألھ 

 ضروری است.
تشخیص نیازھای عاطفی و جنسی بھ  -الف

حسوس بودن آن امری سخت است علت غیر م
و افراد آن چنان کھ گرسنگی و تشنگی 
را تشخیص می دھند بھ نیازھای فوق 

 الذکر توجھی ندارند.
عرف و فرھنگ مرسوم در خانواده ھا  -ب

بھ ویژه برای زنان، حق اعلام تمایلات 
جنسی و برآوردن آن را بھ عنوان یک 
نیاز طبیعی انسان جایز نمی داند و 

چنین تمایلاتی را اظھارّ نامید، زنی کھ 
 مورد سرزنش قرار می گیرد.

مشکل بودن اثبات این عوامل بھ  -ج
ویژه انحراف جنسی بھ عنوان علتی برای 
درخواست طلاق موجب شده کھ کمتر بھ 

 مسألھ اختلالات جنسی توجیھ شود.
طی بررسی در دو محدوه زمانی دو دھھ 
در مجتمع قضایی خانواده یک تأثیر 

تلالات جنسی در وقوع دعاوی خانوادگی اخ
 مورد توجھ قرار گرفت.

در مرحلھ اول بھ بررسی احکام طلاق کھ 
علت آن اختلالات جنسی زوجین بود 
پرداختھ شد و در مرحلھ بعدی زوجینی 
کھ برای طلاق مراجعھ نموده بودند مورد 
مشاوره قرارگرفتند وعلت درخواست طلاق 

 بررسی شد.
چندان موفقیتی بھ مرحلھ اول بررسی 

دنبال نداشت و علت را باید در حق طلاق 
زوجین و نحوه رسیدگی بھ این دعوی 
دانست توضیح این انواع درخواست ھای 
طلاق عبارت است از طلاق توافقی، طلاق بھ 

 درخواست زوج و طلاق بھ درخواست زوجھ.
 راه ھای سرایت بیماری ایدز :

از راه ھای مھم سرایت بیماری ایدز 
ارتباط جنسی و انتقال از مادر بھ 
جنین است با توجھ بھ این نکتھ کھ 
اھداف مھم زندگی زناشویی مقاربت جنسی 
و توالد و تناسل می باشد. حال ھرگاه 
یکی از زوجین قبل از نکاح یا بعد از 
آن دچار بیماری ایدز شود آیا می توان 
حکم بھ بقاء و ادامھ زندگی فرد سالم 

 با مریض داد؟
چند زندگی طاقت فرسا و ھمراه با ھر

ضرر و زیان برای فرد سالم باشد یا 
برای  این کھ احکام شرعی راھی را

رھایی از این حرج و سختی قرار داده 
است. در این مختصر بھ طور اجمالی بھ 
دلایل عده ای از فقھا در مورد فسخ 



 
 

۹ 
 

نکاح در بیماری ھای لاعلاج ومسری چون 
 ایدز می پردازیم.

جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز ادلّھ 
از دیدگاه فقیھان شامل موارد ذیل می 

 باشد:
دلیل اول: قاعده لاضرر : این قاعده 
اصل و قانونی است کھ فقیھان درباره 
فسخ نکاح در مواردی کھ نصّ صریح وجود 

 ندارد بھ آن استناد کرده اند.
پیامبر (ص) فرمود :لاضرر و لا ضرار فی 

 این قاعده آن است کھ:الاسلام : مضمون 
ما در اسلام حکم ضرری نداریم و خداوند 
در لوح محفوظ چنین چیزی را تشریع 
نفرموده است در این جھت فرقی نیست کھ 
حکم ضرری یک حکم تکلیفی باشد یا 

 وضعی.
مثلاً نکاح از جملھ عقود لازمھ است و بھ 
دنبال تحقق عقد نکاح بر ھرکدام از 

و بالعقود) طرفین بھ حکم آیھ (اوف
واجب و لازم است کھ بھ عقد خویش 
وفادار بوده و آن رانقض نکنند. حال 
دو نفر باھم عقد نکاح بستند و یکی از 
آن دو فریب خورده مثلاً یکی از طرفین 
عیب خود را مخفی داشتھ اگر بگوئیم 
عقدلازم است و ھیچ کدام از طرفین حق 
ندارند آن را فسخ نمایند لازم می آید 

فریب خورده متضرر شود و بھ حکم شخص 
در اسلام لزوم و وجوب » لاضرر«قانون 

وفای ضرر تشریع نشده و لذا وی حق 
خیار فسخ دارد و می تواند با اعمال 

۳۸آن جلوی ضررش را بگیرد.   
مکارم شیرازی در این زمینھ می فرماید 

بھ این معنی » اوفو بالعقود«:آیھ 
می نیست کھ ھیچ عیبی موجب فسخ نکاح ن

اوفو «شود بلکھ عیوبی داریم کھ 
شامل آنھا نمی شود عیوب بھ » بالعقود

 دو دستھ تقسیم می شوند:
ف از ازدواج را از بین عیوبی کھ ھد -۱

می برد و با بودن آن عیب ھدف از 
ازدواج حاصل نمی شود.مثل این کھ مرد 
مجبوب یا عنین است و یا زن موانعی 

ت دارد کھ با وجود آن امکان مقارب
شامل این موارد » اوفو بالعقود«نیست. 

نمی شود و عقلاً این را نمی پذیرند و 
مثل این است کھ بیعی صورت گرفتھ و 
ھیچ امکان استفاده از آن نیست، پس 
اگر روایتی ھم در مسئلھ نباشد بھ حکم 
عقل این عیوب مانع است ومی گوییم در 

 حاکم نیست.» اوفو بالعقود«آنجا 
نع از ھدف ازدواج نیست عیوبی کھ ما -۲

ولی برای زوج و یا زوجھ خطرناک 
است.مثل جذام، برص یا ایدز، آیا 

اینھا را شامل می شود؟ » اوفوبالعقود«
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را » اوفو بالعقود«در اینجاھا ھم عقل 
 شامل نمی دانند.

فقھا سراغ اصل در مسئلھ نرفتند ولی 
بھتر بود مقتضای اصل را بیان می 

دیث یا اجماعی کردند بنابراین اگر ح
ھم نداشتیم در این دو دستھ از عیوب 

 قائل بھ خیار فسخ می شدیم.
قاعده لاضرر ھم ھمین را ایجاب می کند 
ولی لازم نمی دانیم آن را در کنار 
اوفو بالعقود قرار دھیم ولی اگر 

را کنار آن قراردھیم واضح تر » لاضرر«
 است.

بھ عنوان مثال نمونھ ھایی از مواردی 
ھان در مورد اینگونھ اسباب فسخ کھ فقی

بھ باب موردتمسکّ فقیھان بوده است 
 ومانعی از اجرای آن وجود ندارد.

الف) مرحوم محمدحسن نجفی صاحب جواھر 
الکلام درباره حق فسخ داشتن زن براین 
فرض کھ مرد قبل از عقد مجبوب بوده 

 فرموده است.
آیا زن می تواند عقد را در صورتی کھ 

از عقد بریده بوده فسخ  آلت مرد قبل
 منشأ و دارد وجود تردید آن کند؟  در

 کھ است عقد مقتضای بھ تمسکّ تردید آن
 کھ مواردی بر عقد مقتضای خلاف مورد در
 کھ چرا شود می بسنده شده تصریح آن بھ

 وجود با و است متبقن شده تصریح موارد
 کند رد را او نباید مرد در عیب این
 وجبّ  است صادق دلیست کھ جھت آن از امّا
 بلکھ و است عنن یا خصی معنای بھ

 دخول بر خصی زیرا است دو آن از بالاتر
 وجود عنین شدن خوب احتمال و است قادر
 عیب این با فسخ بھ حکم توان می دارد
 مورد این در زن صبر علاوه بھ و داد

    اوست. بھ دیدن زیان باعث
 ثبوت فرض بر شود می ملاحظھ کھ ھمانطور

 دلیل و دارد فسخ حق زن عقد از پیش جبّ 
 .است »لاضرر« قاعده ھمان آن
 برآن فسخ حق مورد در ثانی شھید) ب

 مرض بھ مبتلا طرف دو از یکی کھ پندار
 باعث کھ ھایی عیب:  فرموده است جذام
 آن از است تا پنج شود می نکاح فسخ

 شود می ضرر سبب زیرا است جذام جملھ
 چون فرموده فین را آن) ص( پیامبر کھ

 از و است واگیردار ھای مرض از جذام
 مجذوم از شده روایت) ص( خدا رسول سوی

 .گریزی می درنده شیر از چنانچھ بگریز
 این مانند نیز فقیھان از دیگر بعضی 

 بر و اند آورده را استدلال و عبارت
 خود نظر مورد مسائل در فسخ تعمیم

 ھای عبارت از. اند کرده استناد
 در »لاضرر« قاعده کھ آید برمی نفقیھا

 را آن توان می و دارد سریان باب این
 دوطرف از یکی اگر بنابراین کرد جاری
 و ایدز(دار واگیر مرض بھ مبتلا عقد

 کھ شود می استفاده بوده...)  و سفلیس



 
 

۱۰ 
 

 اگرچھ کنند ازدواج یکدیگر با نباید
 و گرفتھ خرده شھید بر ریاض صاحب

 ھر در فسخ حکم خنس این لازمھ:  فرموده
   .است مسری مرض

 اساس و پایھ عنوان بھ:  دوم دلیل
 را تدلیس توان می ماجرا این رھایی از

 را تدلیس موضوع نیز فقیھان کرد ذکر
 را آن و کرده ذکر موارد از بسیاری در

 .اند دانستھ فسخ دلیل
 از است عبارت نکاح مورد در تدلیس

 بموج کھ مرد یا زن بھ نسبت عملیاتی
. گردد او با ازدواج در دیگر طرف فریب

 تدلیس خیار موجب کھ فریبنده عملیات
 ثالث شخص وسیلھ بھ است ممکن گردد می

 آنکھ مانند گردد انجام زوجین از غیر
 اوصافی دیگر واسطھ یا مادر پدر یا
 برای زوجین از یکی در حقیقت برخلاف

 در رغبت و میل سبب کھ بگوید دیگر طرف
 وجود اعتماد با و گردد نکاح انعقاد

 .کند ازدواج اوصاف آن
 یا خود زن بوسیلھ است ممکن کھ ھمچنان

 است ممکن فریبنده عملیات.باشد شوھر
 .باشد منفی یا مثبت
 یا الفاظ است ممکن مثبت عمل) الف

 یا زن کردن توصیف مانند باشد نوشتھ
 برای عیب نداشتن و مزاج سلامت بھ مردی
 را او با واجازد قصد کھ دیگری شخص

 ازدواج آن بر اعتقاد بھ کھ دارد
 عیب دارای مرد یا زن آن ھرگاه نماید
 از مذکور عیب کھ کند نمی فرق. باشند
 می فسخ حق ایجاد سبب کھ باشد عیوبی
 آن از غیر یا و عنن جنون، مانند گردد
 بعضی و صرع مانند باشد عیوب

 و سرطان مثل علاج قابل غیر بیماریھای
 مردی یا زن کردن توصیف ینھمچن غیره

 بھ دارد ازدواج قصد کھ شخصی برای را
 آن وجود اعتماد با کھ کمالی صفات
 صفات آن ھرگاه کند ازدواج او با صفات

   نباشد. دارا را
می  درموردی عمل ترک یا منفی عمل) ب

 از جھتی بھ کھ گردد تدلیس موجب تواند
 بوده آن انجام بھ مکلف شخصی جھات

 در زن یا مرد عیوب ذکر عدم کھ ھمچنان
 می تدلیس موجب گردید بیان کھ مقامی

 کھ دیگری از شخصی آنکھ مانند شود
 یا زن با ازدواج در اوست اعتماد مورد
 بر علم با آنکس و کند مشورت مردی
 آنکھ بدون بداند صلاح را ازدواجش عیوب

  .کند ذکری عیوب آن از
 کمیسیون استفتائات در جالبی نکات
 آن ۶ مسئلھ خصوص در قضائی عالی یشورا
 مرد اگر کھ این بر مبنی دارد وجود
 واقع برخلاف را خود ازدواج از قبل

 کند و معرفی مھندسی یا کارمند،دکتر
 خود اینکھ یا و شود کشف آن خلاف بعد

 مبتلا کھ حالی در کند معرفی سالم را
 صعب امراض یا صرع ھای بیماری بھ

 را خود ینکھا یا و باشد بوده العلاج
 کھ شود معلوم بعد و نماید معرفی مجرد
 صدق موجب امور این آیا بوده معیل

 می زوجھ برای فسخ حق ثبوت و تدلیس
 فوق پرسش درباره خیر؟ یا باشد

 پاسخ ۳۰/۲/۱۳۶۳ تاریخ در کمیسیون
 شماره مسئلھ بھ توجھ با کھ است داده

 حضرت تحریرالوسیلھ۲ جلد ۲۹۵ صفحھ ۱۳
 ذیل بھ عنایت با) رض( خمینی امام
 مفھوم بھ عنایت با: دارند مسئلھ ھمین
 مورد دو در ،۲۹۶ صفحھ ۱۴ مسئلھ مخالف

 موجود فسخ حق و کند می صدق تدلیس اول
 از ھریک اول مثال در کھ زیرا.  است

 آن واجد را خود زوج کھ مذکور صفات
 کمال صفات از عرفاً  کرده معرفی صفات
 نیزمبیناً  ازدواج عقد و شود می محسوب
 دوم مثال در.  است شده واقع علیھا

 عرفاً  العلاج صعب و مزمن مرض و صرع نیز
 بھ و طبعاً  نیز ازدواج عقد و است نقص

 مبنی مزاج سلامت با خود معرفی قرینھ
 کھ است گردیده واقع ھا نقص آن برعدم

 ازدواج از قبل سلامت انتفای صورت در
 مسو مثال درمورد وی دارد وجود فسخ حق
 کمال صفات از بودن مجرد صفت عرفاً  اگر

 بھ زوجھ صورت این در بشود محسوب
 دوم جلد ۲۹۵صفحھ  ۱۴-۳ مسئلھ استناد

 دارد را فسخ تقاضای حق تحریرالوسیلھ
 ۳۹ 

 در گاه ھر: آمده چنین مدنی قانون در
 وبعد شده شرط خاصی صفت زوجین از یکی

 فاقد مذکور طرف کھ شود معلوم ازعقد
 حق مقابل طرف برای بوده مقصود وصف
 مذکور در وصف خواه. بود خواھد فسخ
 برآن متبایناً  عقد یا شده تصریح عقد
   ٤۰باشد. شده واقع
 کھ شده ذکر ای جملھ تدلیس روایات در
 آن از توان می تعلیل است و مقام در

 ذکر امور ویژه تدلیس کھ کرد استفاده
 کما ظھره یوجع«.نیست روایات در شده

 شود می خسارت متحمل مرد »ھنفس دلیس
 داده فریب و پوشانده را خود عیب چون

 »کما« کھ کرد ادعا توان می   ٤۱است.
 از بسیاری چنان کھ دارد برتعلیل دلالت

 جملھ مورد در تفسیر و نحو وادب علمای
 اند شده متذکر) ھداکم کما واذکروه(

 است تعلیل مقام اینجا در در »کما« کھ
 در یعنی است یمتعم شایستھ تعلیل و
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 فسخ سبب کند صدق تدلیس کھ ھرموردی
 بھ مرد و زن از یکی اگر و شود می عقد
 خبر را دیگری و بود گرفتار مسری مرض

 مورد این کرد ازدواج او با و نکرد
 .است تدلیس نوعی خود واقع در نیز

 خیار دلایل از دیگر یکی:  سوم دلیل
 بودن مبتلا ھنگام زن برای نکاح فسخ
 می لاحرج قاعده ایدز بیماری بھ زوج

 است آمده حج سوره ۷۸ آیھ قرآن باشددر
: 

 برای سختی گونھ ھیچ دین در خداوند
  .٤۲است نداده قرار شما
 امر این بر واضحھ دلالت شریفھ آیھ این
 مقدس دین در سبحان خداوند کھ دارد
 از و نکرده تشریع حرجی حکم اسلام

 و استیصال و حرج کھ حکمی ھر ناحیھ
 آیات این دستور بھ آید لازم مشقت

 تشریع صحنھ از و منتفی حکم این شریفھ
 .است مرفوع

 دلالت کھ است متعددی روایات ھم سنت در
 .دارد حرجی حکم تشریع و جعل عدم بر

 صحیحھ :از عبارتند روایات از برخی
 ان «یقول کان) ع( جعفر ابا ان: بزنطی

 و بجھالھ انفسھم علی ضیقوا الخوارج
) ع( باقر امام »ذلک من اوسع الدین نا

 برخورد نادانی دلیل بھ خوارج: (فرمود
 تر وسیع دین کھ حالی در گرفتند سخت
 «السلام علیھ قولھ و  ٤۳) است آن از

 »السمحھ السھلھ بالحنفیھ الله بعثنی
 بر مرا خداوند: ( فرمود) ص( پیامبر(

 و ٤٤)است کرده مبعوث آسان حنیف دین
 تشریع تجویز عدم بر قائم ھم عقلا بنای
 و است ابعاد تمام در حرجیھ احکام
 نمی عقلاست رئیس خود کھ مقدس شارع

 عقلانی مسلم سیره ازیک تخطی تواند
 اسلام علمای بلکھ امامیھ اجماع و بکند

 اسلام در حرجی حکم جعل جواز عدم بر
   ٤٥است.
 اثر و جدید خطرناک امراض خصوص در

 و ایدز نندما نکاح فسخ حکم بر آنھا
 درطلاق زن کھ این ویژه بھ برص و جذام

 اولیھ ادلّھ مقتضی بھ اختیارندارد چون
. است زوج دست در منحصراً  طلاق امر

 زن برای نکاح فسخ مسئلھ بنابراین
   ٤٦یابد. می بیشتری و ویژه اھمیت
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 کنار در سالم فرد ماندن بنابراین
 غیر مشقت و حرج و عسر ایدزی بیماری

 است »لایطاق بما تکلیف« و تحمل قابل
 از سالم فرد بھ جدایی حق دادن پس

و  او از حمایت و واجبات تربن واجب
 .باشد می اجتماع و خانواده
 از قبل ۱۱۳۰ ماده در مدنی قانون

 مسری امراض ۱۳۷۰و ۱۳۶۱ سال اصلاحیھ
 بود دانستھ طلاق مجوز را العلاج صعب
 حرج و عسر مصادیق جدید قوانین در ولی
 کرده عنوان ذکر فقط و نکرده مشخص را

 قانون ۱۱۳۰ ماده الحاقی تبصره و است
 حرج و عسر مورد پنج ۱۳۸۱ مصوب مدنی

 این در. کند می ذکر مثال عنوان بھ را
 زن زیر مورد در «است آمده چنین ماده

 و مراجعھ شرع حاکم بھ تواند می
 برای کھ صورتی در کند طلاق تقاضای
 موجب زوجیت مدوا کھ شود ثابت محکمھ

 جلوگیری برای تواند می است حرج و عسر
 طلاق بھ اجبار را زوج حرج و ضرر از

 حاکم اذن بھ نشدن میسر صورت در و کند
 این ادامھ در. شود می داده طلاق شرع
 حرج و عسر کھ است آمده ای تبصره ماده
 وجود بھ از است عبارت ماده این موضوع
 برای را زندگی ادلّھ کھ وضعیتی آمدن
 آن ساختھ و تحمل ھمراه مشقت با زوجھ
 در کھ مواردی از یکی و باشد مشکل
 از صالح دادگاه توسط احراز صورت

 گردد. می محسوب حرج و عسر مصادیق
العلاج روانی  صعب بیماری بھ زوج ابتلاء

 یا ساری یا ھر عارضھ صعب العلاج دیگری
  .کند می مختل را مشترک زندگی کھ است

 دارند اعتقاد نظران حبصا از برخی
 بھ موارد اینگونھ در خمینی امام حضرت

 فسخ حق دادن بھ اعتقاد زیاد احتمال
٤۷.اند داشتھ زن بھ  

دلیل چھارم : ذیل حدیث شریف نبوی 
فر من المجذوم فرارک من «فرمود: 

حدیثی است کھ در منابع عامھ از » الاسد
رسول خدا(ص) نقل شده است. لاعدوی و 

امھ و لاصفر و فرّر من لاطیره و لاھ
٤۸المجذوم کما تفر من الاسد.  

واگیری،فال بد، بدشومی جغد،واگیری 
مرض شکم وجود ندارد و فرارکن از 
مجذوم چنانکھ از شیر فرار می کنی با 
دقت در حدیث فوق بھ علت فرار از 
مجذوم پی برده می شود و این مناط و 
دلیل را از آن استخراج می کنند. 
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یند چون جذام از امراض فقیھان می گو
واگیردار و موجب ضرر است پیامبر امر 
بھ فرار ازآن کرده است لذا از باب 
تنقیح مناط ھمین علت در مورد شخص 
گرفتار بھ ایدز و سفلیس نیز وجود 
دارد و لازم است کسی کھ مبتلا بھ آن 
نیست از کسی کھ مبتلا بھ آن است دوری 

 کند.
م و مرض و شکی نیست کھ فرار از مجذو

مسری مثل ایدز امکان ندارد مگر بھ 
تفریق و جدایی پس اگر آنان بگویند ما 
راه فرار را امکان پذیر میدانیم و آن 
طلاق است ما جواب می دھیم چگونھ امکان 
دارد در حالی کھ زن مالک طلاق نیست و 
حدیث ذکر شده و غیر آن در طلب فرار 
بین مرد و زن فرق نگذاشتھ است بلکھ 

ر بھ فرار است نسبت بھ جمیع افراد ام
 جامعھ.

شاید آنچھ علامھ محمدباقر مجلسی از 
شیخ صلاح الدّین در القواعد نقل می کند 
ناظر بھ ھمین جھت باشد.او فتوا داده 
: اگر مادر مبتلا بھ جذام و برص شد حق 
حضانت او ساقط می شود زیرا خوف آن 
وجود دارد کھ بچھ بھ جھت شیر خوردن و 

٤۹داری او گرفتار شود.نگھ  
دلیل پنجم : طبق نظر پزشکان درصد 
احتمال سرایت ویریوس ایدز از مردان 
بیمار بیشتر از زنان ایدزی می باشد 
از آن جھت کھ در منی مرد بیمار مقدار 
زیادی از ویروس موجود می باشد ومدت 
طولانی در جدار مخاطی رحم استقرار می 

بھ یابد لذا احتمال سرایت بیماری 
زنان سالم بیشتر است ضمن آنکھ احتمال 

   ٥۰نوزاد بیمار نیز وجود دارد
با عنایت بدین مطلب کھ زاد و ولد و 
آمیزش جنسی از مقاصد اصلی ازدواج بھ 
شمار می آید و در مرض ایدز محروم شدن 
زن از نیاز جنسی بھ طور مادام العمر 
است مگر آنکھ کاندوم استفاده کند 

وم در حقیقت عزل می واستفاده از کاند
باشد و این ھم بدون اذن زن جایز نیست 
و آنچھ صاحب جواھرالکلام در کتابش 

رفع انتقال بیماری مسری با «آورده 
   ٥۱»ایجاب دوری و کناره گیری ممکن است

قول ضعیفی است چون زوجیت کھ در آن 
کناره گیری یکی از دیگری را ایجاب می 

ای  کند حرج و سختی است و چھ فایده
است برای ازدواجی کھ فاقد آرامش و 
رحمت و مودّت است و این خودداری بھ 

  ٥۲معروف نیست(مسالک بالمعروف).
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 ۲۲۹و چھ بسا برای خیار زن بھ آیھ 
مرّتان فامساک  الطلاق« سوره بقره:

(طلاق بھ دو » بمعروف او تسریح باحسان
مرتبھ است و در ھر مرتبھ باید بھ طور 

ا نگھداری کند یا شایستھ ھمسر خود ر
 با نیکی او را رھا سازد.)

و اذا طلقتم النساء « و آیھ قرآن
فبلغن اجلھن فأمسکوھن بمعروف او 
سرّحوھن بمعروف ولا تمسکوھن ضراراً 

( ھنگامی کھ زنان را طلاق  ٥۳»لتعتدوا
دادید و بھ آخرین روزھای وعده رسیدند 
یا بھ طرز صحیحی آنھا را نگاه دارید 

پسندیده ای آنھا را رھا و یا بھ طرز 
سازید و ھیچگاه بھ خاطر زیان رساندن 

 و تعدی کردن آنھا را نگاه مدارید.) 
تمسکّ می شود چون فرقی بین امساک 
مسبوق بھ طلاق بعد از رجوع و بین 
امساک ابتدایی مسبوق بھ نکاح در حکم 
نیست و معلوم است کھ امساک زن از طرف 

بیماری مرد مبتلا بھ بیماری مسری یا 
مھلک در اول ازدواج معروف نیست. 
وھنگامی کھ زوج تصمیم بھ نگھداشتن زن 
بگیرد این امساک ضرر بھ زن است کھ 

و لا تمسکوھنّ « مدلول قول خداوند: 
(ھرگز زنان را برای » ضراراً لتعتدوا

زیان رساندن بھ آنھا نگاه مدارید) 
  ٥٤است.

دلیل ششم : درمورد مرض طاعون روایات 
ی است کھ پاره ای از آنھا دلالت مختلف

دارد شخصی کھ در سرزمین مبتلا بھ 
طاعون زندگی می کند نباید از آن خارج 

شاید علت آن واگیر بودن طاعون  ٥٥شود؛
است و خروج از آن شھر و روستا و 
منطقھ سبب انتقال آن بھ سایر مناطق 

 می شود.
اگر واقعاً روشن شود کھ فلسفھ فرمان 

عدم خروج از منطقھ  پیامبر مبنی بر
مبتلا بھ طاعون این نکتھ است این 
مسئلھ در مورد تمام اموری کھ 
واگیردار است وجود دارد و ایدز و 
سفلیس نیز این حکم را خواھند داشت و 
انسان مبتلا بھ آنھا مأمور است ازدواج 

 نکند تا سبب شیوع بیماری نشود.
دلیل ھفتم : شھید ثانی در مورد فسخ 

ذام چند جملھ ای دارد کھ در نکاح با ج
بحث ما سریان دارد یعنی ھمان دلیل را 
می توان در مورد بحث نیز استفاده 

 نمود.
زیرا نفرت و انزجار ناشی از آن با 
مقصود ازدواج کھ استمتاع است منافات 

                                                 
 .231سوره بقره، آیه  - 53
 .252، ص الفقه و مسائل الطبیهمحسنی، محمدآصف،  - 54
 .2218، ح ، صحیح مسلممسلم، محمد - 55



 
 

۱۳ 
 

دارد. بیشتر از سایر عیب ھایی است کھ 
   ٥٦در مورد اتفاق ھستند.

در مورد قاعده ای کھ ابن قیم اجوزیھ 
عیوب موجب فسخ نکاح وضع نموده بدین 

ھر عیبی کھ موجب نفرت ھمسر « شرح است
از قرینش گردد تا غرض ازنکاح کھ 
عبارت از رحمت و مودّت می باشد حاصل 
نگردد موجب خیار فسخ در عقد می 

٥۷»باشد و اضافھ می نماید نکاح بھ  
موجب ھر بیماری صعب العلاجی فسخ می 

 گردد.
ان این مطلب را بھ گونھ اگرچھ می تو

ای ھمانند مفھوم اولویت دانست، امّا 
خود دلیل مستقلی است زیرا در این علت 
نفرت جھت فسخ نکاح بوده و این امراض 

 با فلسفھ نکاح مخالف است.
دلیل ھشتم : در روایات اسلامی آمده 
است کھ روزی شخص مجذومی بر رسول خدا 

ا (ص) وارد شد تا با او بیعت کند امّ 
پیامبر (ص) دست خود را بھ سوی او 
دراز نکرد و فرمود: دست خود را نگھ 

٥۸دار با تو بیعت کردم.  
و نیز از پیامبر (ص) است کھ : مرض و 

٥۹آفت زده بر سالم وارد نمی شود.  
اگر این جملھ مستقل و یا در ذیل 
جریان فوق وارد شده است خود دلیل بر 

م بحث ما خواھد بود. قبلاً اشاره کردی
کھ شیخ صلاح الدین از علمای عامھ فتوا 
داده کھ مادر مبتلا بھ جذام حق شیر 
دادن و حق حضانت ندارد. زیرا احتمال 
سرایت بیماری وجود دارد و نیز در 
مسند احمدبن حنبل از پیامبراکرم (ص) 
نقل شده کھ فرمود: بھ مجذوم زیاد 
نگاه نکنید و اگر با او سخن می گویید 

بھ اندازه نیزه فاصلھ  میان شما و او
 ٦۰باشد

در لغت عرب یعنی آفت و جمع آن » عاھھ«
 ٦۱عاھات است.

بنابراین از این حدیث می توان 
استفاده کرد کھ انسان مبتلا بھ ایدز و 
سفلیس حق وارد شدن بر انسان سالم را 
ندارد البتھ این نوع استفاده باید از 

                                                 
الروضه البهیه فی شرح اللمعه جبعی، عاملی، زین الدین،( شهید ثانی) ،  - 56

  111، ص 8، جالدمشقیه
، شرح لمغنی/ ابن قدامه، عبدا...، ا 30-31، ص 4مجلسی، محمدباقر، زادالمعاد، ج  - 57

ی الفقه الوقایه الزوجیه ف اجرائاتالموسی، احمد موسی،  /581، ص 7، ج الکبیر
 .588ص  الاسلامی من مرض نقص المناعه،

 .175، ص 4، جالصحیحامسک یدك فقد بایعتک ،مسلم،  - 58
حرعاملی،محمد، وسائل  /277، ص 37، ج بحارالانوارمجلسی، محمدباقر،  - 59

 .381، ص 8الشیعه، ج 
 .83، ص 65، جبحارالانوارر، مجلسی، محمدباق- 60
 108،ص 2، جاسباب المنیرواحدي، محمد،  - 61

سنخ مفھوم اولویت باشد زیرا از تصریح 
و شیخ صدوق در معانی الاخبار  اھل لغت

و عالمھ مجلسی در بحارالانوار بر می 
لا «آید کھ مضمون این حدیث و حدیث 

 ٦۲یکی است.» یورد المصح علی امراض 
یسموس در فسخ تأثیر اختلال واژین -۳-۶

 نکاح :
پیشرفت علوم، کشف بیماریھای جدید و 
یافتن راه ھای درمان آنھا و ده ھا 

حقوق دانان و سایر  عامل دیگر، فقھا،
متخصصان حوزه علوم انسانی را با پرسش 
ھایی مواجھھ می سازد کھ پیشتر مطرح 
نبودند. بھ عنوان مثال در گذشتھ فقط 
چند بیماری مختص زنان در حوزه ھای 
فقھی مطرح بود کھ می توانست در شرایط 
خاص موجب فسخ نکاح گردد؛ در حالی کھ 

از امروزه درمنابع حدیثی و فقھی 
بیماریھای دیگری مانند اختلال 
واژینیسموس نام برده می شود کھ بر 
زندگی افراد تأثیرات منفی شدیدی 
دارند آیا در مورد بیماری ھای جدید 
می توان گفت چون در منابع فقھی مطرح 
نشده اند نمی توان آنھا را موجب 
انحلال دانست؟ و یا چون در گذشتھ راه 

اشت و زوجین درمانی برای آنھا وجود ند
نمی توانستند از نظرجنسی فعالیت سالم 
داشتھ باشند؛ قانون گذار اجازه فسخ 

 رابطھ ازدواج را داده است؟
امروزه پیشرفت علم پزشکی اکثر مشکلات 

 درمانی پیشین را رفع نموده است.
بنابراین نمی توان با وجود حتی آن 
بیماری ھا ھم بدون اقدام بھ درمان، 

 نکاح نمود.مبادرت بھ فسخ 
اختلال واژینیسموس نوعی اختلال جنسی 

تحتانی واژن در  ۳/۱است کھ درآن عضلات 
اثر تماس و یا لمس بھ طور غیر ارادی 
منقبض می شود و امکان دخول را کم و 
یاغیرممکن می سازد. این اختلال بھ 
دونوع اولیھ وثانویھ دیده می شود و 

تخمین  ۱/۰و ۵/۰شیوع آن در جوامع بین 
 ده شده است .ز

در مطالعات دلیل روشنی برای بروز 
واژینیسموس ذکر نشده است امّا اعتقاد 
بر این است کھ بھ طور عمده مشکلات 
روانی در بروز این مشکل دخالت دارند. 
سوابق خانوادگی و اعتقادات سنتی 
ومنفی نسبت بھ رابطھ جنسی بھ طور کلی 
و یا دیدگاه ھای منفی در خصوص امر 

و یا تجربیات تلخ جنسی ھمھ آمیزش 
زنان را مستعد بروز این بیماری می 

 کند.
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در جوامعی کھ از یک سو صحبت از مسائل 
جنسی برای دختران مجرد امری شرم آور 
و از سویی بکارت دختر در شب زفاف 
دارای ارزش فرھنگی قوی است، این مشکل 
شیوع بالایی دارد. مطالعھ ای در ترکیھ 

جمعیت مراجعھ کننده بین  ۱۹۹۷در سال 
 %۷۰بھ درمانگاه ھا، این شیوع را 

گزارش کرده است. بروز این بیماری می 
تواند وضعیتی(در شرایط خاص و با فرد 
خاص) و یا عمومی باشد. با وجود این 
اختلال الزاماً زن در مراحل دیگر رابطھ 
جنسی و سیکل پاسخ ھای جنسی مشکلی 

تلال ندارد پایھ تشخیص و درمان این اخ
در اوایل قرن بیستم مطرح گردید در 
گذشتھ این اختلال در زمره بیماری ھای 
ناشناختھ بود. طبیعتاً زنان مبتلا بھ 
این اختلال راکھ نمی توانستند در 
برابر خواست ھای طبیعی ھمسرانشان عکس 
العمل مثبتی نشان دھند ، متمرّد و بھ 
اصطلاح فقھی ناشزه می نامیدند و با 

مقررات شرعی و قانونی  آنان طبق
 برخورد با زنان ناشزه رفتار می شد.

آیا می توان ھرگونھ عدم تمکین  -۱
زنان را ناشی از تمرّد و سرپیچی در 
برابر تمایلات زوج دانست و حکم بھ قطع 

 نفقھ آنان داد؟
آیا اختلال واژینیسموس می تواند در  -۲

ردیف ھای بیماریھای مختص زنان کھ در 
ب فسخ نکاح می شوند قرار شرایطی موج

 گیرد؟
بھ نظر می رسد نمی توان زنان مبتلا بھ 
اختلال واژینیسموس را در ردیف زنان 
ناشزه قرار داد و بھ واسطھ ابتلا بھ 

 آن حکم بھ فسخ نکاح نمود.
برای پاسخ بھ سوال ھای پژوھش و اثبات 
فرضیھ لازم است در مقدمھ دیدگاه اسلام 

ازدواج) و را درباره تشکیل زندگی(
انحلال آن(طلاق) بیان نمود و سپس بھ 
تبیین اصطلاح نشوز و عیوب زنان و آراء 

 فقھای عظام پرداخت.
چالش ھای نوبھ دلیل تحولات 
پزشکی و پیدایش بیماری ھای 

 جدید 
در این بخش ، ضمن بررسی قابل درمان 
شدن برخی از عیوب مذکور در قانون 
مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ، بھ 

یدایش برخی از عیوب و بیماری ھای پ
مسری خطرناک و امکان تسرّی حق فسخ 
 نکاح بھ امراض نوظھور خواھیم پرداخت.

 خلاصھ اقوال 
 فقھا را می توان چنین خلاصھ کرد اقوال 

عدم اعتبار زمان حدوث عیب، بلکھ  -۱
 مھم وجود عیب است.

این قول شافعیھ و حنابلھ، و ھمچنین 
ب مشترک، وجھ مالکیھ در مورد عیو

 ضعیفی نزد بعضی از فقھای امامیھ است.
ن زمان حدوث عیب کھ اعتبار داشت -۲

 شامل تقسیمات ذیل است :
مان حدوث عیب قبل زمعتبر بودن  -الف

از دخول این قول مالکیھ در مورد ھریک 
از عیوب ویژه مرد یا زن، و قول حنفیھ 
در مورد عیوب مرد و وجھی ضعیف نزد 

 در مورد تمام عیوب است. فقھای امامیھ
یوب قبل از عقد و عمعتبر بودن  -ب

ھنگام وقوع آن این قول امامیھ و 
قانون مدنی در مورد عیوب ویژه زن 

 است.
بھ نظر می رسد برای رسیدن بھ قول 
صواب بھتر است بھ اھداف و مقاصد نکاح 
توجھ شود از مقاصد و اھداف مھم نکاح 

است کھ آرامش گرفتن زوجین در کنار ھم 
یاد  ٦۳»لتسکنوا الیھا«قرآن از آن بھ

می کند و مقدمھ این آرامش، عشق و 
علاقھ و ایثار است کھ کتاب الھی قرآن 

با از بین  ٦٤بھ دنبال آن اشاره دارد.
رفتن یا کم رنگ شدن این مودّت و رحمت 
کینھ و کدورت جایگزین می شود تا جایی 
کھ نھ تنھا یار و غمخوار ھمدیگر 

کھ در پی اضرار بھ دیگری نیستند بل
خواھند بود و این چیزی است کھ با 
نصوص قرآن و اھداف زندگی اجتماعی و 

اصل زندگی  ٦٥زناشویی مغایرت دارد
زناشویی براساس معاشرت بھ معروف و بر 
این مبنا است کھ بھ ھمدیگر ضرری 
نرسانند بلکھ عشق و علاقھ دو طرفھ 
آنھا را بھ از خودگذشتگی و ایثار 

ار کند. حال کھ وضع چیزی غیر از واد
این است باید از ھم جدا شوند چون نمی 
توانند حق ھمدیگر را ادا کند. 
بنابراین نمی تواند تفاوتی در زمان 
حادث شدن عیب در اصل حق جدایی بین 
زوجین وجود داشتھ باشد، بلکھ اگر قبل 
از دخول حادث شود حق فسخ دارند و اگر 

می توانند با بعد از دخول حادث شود 
استفاده از حق طلاق و خلع از ھمدیگر 
جدا شوند و این چیزی است کھ قاعده 

ما را بھ آن می » لاضرر«کلی شرعی 
الطلاّق مرّتان « رساند و نص آیھ ی 

بر  ٦٦»فامساک بمعروف او تسریح باحسان
آن دلالت دارد. شاید بھترین توجیھ 
برای تفاوت بین عیوب حادث شونده قبل 

ل و بعد از دخول این باشد کھ از دخو
دخول بھ منزلھ تصرف است بنابراین بعد 
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از آن حق فسخ از بین می رود مگر در 
صورتی کھ این عیوب قبل از دخول وجود 
داشتھ باشند و علم و آگاھی بر آن 
نباشد امّا قبل از دخول ھنوز تصرفی 
صورت نگرفتھ است می توان از امثال و 

ب مبیع قبل از نظایر این مسألھ بھ عیو
تحویل یا بعد از آن اشاره کرد کھ در 
صورت حادث شدن عیوب در ملک بایع 
مشتری حق فسخ دارد ولی اگر بعد از 
تحویل آن حادث شود و نتیجھ ماقبل 
نباشد مورد توجھ قرار نمی گیرد. یکی 
از اسبابی کھ موجب حق فسخ عقد نکاح 
می شود وجود برخی از عیوب در زوجین 

کھ جمھور فقھا و مذاھب  است چنان
اسلامی بر آن رفتھ اند و نصوص قانون 
مدنی نیز بر آن دلالت دارند ھر یک از 
زن و شوھر می توانند از این حق 
برخوردار باشند و ھرگز نمی توان مرد 
یازن را از این حق محروم ساخت؛ زیرا 
ھدف از اعطای این حق بھ زوجین دادن 

خودشان  فرصت بھ آنھا برای دفع ضرر از
است کھ طرفین در این دفع ضرر باھم 
برابر ھستند. ھرچند فقھا ونصوص قانون 
مدنی دایره این بیماری ھا را تنگ 
کرده و این عیوب را بھ چند عیب خاص 
احصا کرده اند امّا بھ نظر می رسد با 
توجھ بھ اھداف نکاح ھر عیب و بیماری 
کھ سبب شود مقاصد نکاح برآورده نشود 

خلل وارد کند می تواند حق  و بھ آن
فسخ را موجب شود زیرا وظیفھ نصوص 
بیان حکم در پرتو تمثیل است و آنچھ 
در نصوص مثال زده می شود برای تبیین 
حکم است و نمی توان نصوص را فقط بر 
آن حوادث و امثلھ محدود کرد زمان حاث 
شدن عیب و بیماری نیز در پدید آمدن 

بھ گونھ  حق فسخ یا عدم آن موثر است
ای کھ اگر عیب قبل از دخول حادث شود 
یا بعد از دخول و طرف دیگر نسبت بھ 
آن ناآگاه و صاحب عیب نیز آن را 
تبیین نکرده باشد حقش فسخ ایجاد 
خواھد شد. ولی اگر بعد از دخول حادث 
شود یا از قبل وجود داشتھ و طرفین بھ 
آن علم داشتھ اند و با رضایت بر آن 

فتھ باشد دیگر حق فسخی عقد صورت گر
نخواھد بود زیرا دخول بھ منزلھ تصرف 
است و مرد می تواند با استدلال بھ 
حادث شدن عیب از دادگاه تقاضای طلاق 
کند و زن نیز می تواند با استفاده از 
حق خلع یا با استناد بھ وجود عیب در 
مرد و قاعده عسر و حرج از دادگاه در 

 خواست طلاق کند.
 ی نتیجھ گیر

چنانچھ عیوب موجود در قانئن قبل از 
اعمال حق غسخ از سوی طرف مقابل درمان 
شود حق فسخ، موضوعش را از دست خواھد 

داد. ملاک این حکم از عیب عنن فھمیده 
می شود کھ طبق روایات، بھ مرد یک سال 
فرصت داده می شود تا خود را معالجھ 
کند. علت عدم موضوعیت عنن و نیز آنچھ 

ظھار نظر ائمھ (ع) فقط در این باعث ا
باره شده این این است کھ امکان درمان 
عنن در آن مقطع بوده است. افزون بر 
این از حکم مذکور در فقھ درباره 

کھ امکان مقاربت ھرچند » قرن«بیماری
با دشواری وجود دارد، می توان برای 
بحث ما کمک گرفت، زیرا وقتی اصل 

بر بیماری قرن وجود داشتھ باشد 
اطلاق شود، حق فسخ ساقط نمی » قرنا«وی

شود در حالی کھ اگر زن بھ درمان خویش 
بپردازد، بھ گونھ ای کھ اثری از 
بیماری قرن در وی نباشد و و در واقع 

اطلاق نشود، بھ طور یقین » قرنا«بر وی
می توان گفت حق فسخ ساقط می 
شود.بیشتر فقیھان درباره پیدایش 

ایدز، سرطان و  بیماری ھای جدید ھمچون
... بھ عدم امکان تسرّی از عیوب 
منقوصھ فتوا داده اند.طبق نظر 
نویسنده،در مقام عمل، شایستھ است 

قانون مدنی  ۱۰۴۰قانون گذار طبق ماده 
زن و شوھر را بھ ارائھ گواھی سلامت از 
امراض خطرناکی مانند ایدز و ھپاتیت 
مکلف کند. در حال حاضر تا نھادینھ 

وش می توان گفت در صورتی کھ شدن این ر
امراض یکی ز طرفین ازدواج بھ ایدز یا 
ھپاتیت مبتلا باشد و این مسئلھ را 
مخفی سازد، بعد از کشف حقیقت، طرف وی 
بھ استناد خیار تدلیس، حق فسخ نکاح 
را خواھد داشت؛ ولی در صورتی کھ یکی 
از زن و مرد بعد از ازدواج بھ این 

فرق می کند؛ امراض مبتلا شود وضعیت 
یعنی در صورتی کھ زن مبتلا شود، مر 

قانون مدنی می تواند  ۱۱۳۳طبق ماده 
وی را طلاق دھد و چنانچھ مرد بھ یکی 
از امراض جدید مبتلا شود امراضی کھ 
زندگی در کنار مبتلای آن باعث عسر و 
حرج زوجھ خواھد بود. زن می تواند در 

قانون مدنی اقدام  ۱۱۳۰چھار چوب ماده 
 ند.ک
نیاز جنسی یک غریزه طبیعی است کھ  -۱

تداوم نسل و سلامت نفس در گرو ارضای 
صحیح آن می باشد. بر این اساس، شریعت 
آن را در چارچوب عقد نکاح مشروع 
دانستھ تا این پیوند متضمن سلامت فرد 
و جامعھ گردد و از مفاسد و لجام 
گسیختگی پیشگیری بھ عمل آید لذا با 

جعت و حسن معاشرت بھ جمع حق قسم مضا
 تدارک این امر مھم پرداختھ است.

شرع و قانون زوجین را ملزم بھ  -۲
پاسخگویی جنسی بھ معنای خاص نموده 
است لیکن ملاحظات ناصواب عرفی و اخلاقی 
موجب آن شده است کھ بیان نیازھای 
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جنسی و مطالبھ آن از ناحیھ زوجین بھ 
ویژه زوجھ فاقد جایگاه منطقی در عرف 
باشد و این امر در مواردی زوجھ را با 

 مشکلاتی مواجھ ساختھ است.
تمکین، دارای آثار مالی از جملھ   -۳

نفقھ، مھریھ، توارث و اجرت المثل 
برای زوجھ می باشدو در صورت عدم 
تمکین (نشوز) این حقوق حذف یا تصنیف 
می گردد؛ در مواردی نیز جواز عدم 

وجود تمکین زوجھ صادر شده است مانند 
خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی، 
برخورداری از حق حبس و وجود 

 بیماریخاص در زوجھ.
اگرچھ طلاق از نظر شرع و قانون  -۴

اختصاص بھ زوج دارد. در کلیھ مواردی 
کھ زوجھ از تداوم زندگی زناشویی در 
عسر و حرج باشد از حق طلاق برخوردار 
می شود و اختلالات و انحرافات جنسی زوج 

ھ عنوان دلیلی بر عسر و حرج اقامھ ب
 می گردد.

اختلالات و انحرافات جنسی تأثیر  ۵
بسزایی در فروپاشی نھاد خانواده 
دارد، لیکن غالباً بھ جھت ملاحظات عرفی 
بیان نمی گردد ومشکل بودن اثبات آن 
برای درخواست طلاق موجب شده است کھ 
مسألھ اختلالات جنسی کمتر مورد توجھ 

ھ و علل روبنای طلاق از جملھ قرار گرفت
فقر اقتصادی و اعتیاد بیشتر پرداختھ 

 شود.
آمزش جنسی در قالب صحیح و با در  -۶

نظر گرفتن جھات مخرب؛ نھ تنھا از 
بروز انحرافات جنسی زودرس جلوگیری می 
نماید بلکھ می تواند زمینھ ساز رضایت 
جنسی زوجین از یکدیگر باشد؛ از سوی 

نحرافات جنسی و دیگر جرم شناسی ا
اختلالات ناشی از آن امری ضروری بھ نظر 

 می رسد.
در آیین اسلام تأکید فراوانی بر  -۷

ازدواج شده است و مقررات فقھی و 
قانونی ھمسو باتحکیم و تقویت ارکان 

 خانواده تشریع و تنظیم شده است.
مسألھ طلاق اگرچھ بھ عنوان یک راه  -۸

ه است و حل در سلسلھ قوانین اسلامی آمد
لیکن باید در صورت ضرورت از آن 

 استفاده نمود.
مسألھ نشوز و عیوب و مقررات مربوط  -۹

بھ آن بھ گونھ ای تدوین شده اند کھ 
زوجین بتوانند از زناشویی خود نھایت 

 لذت و بھره را ببرند.
زن در صورتی ناشزه بھ شمار می  -۱۰

آید کھ عدم تمکین او از روی اراده و 
 رعی و عقلی باشد.بدون عذر ش

اگر زن ناشزه باشد اولین گام پند  -۱۱
و اندرز اوست و ھرگز در آغاز، اجازه 
برخورد سختگیرانھ از سوی شوھر داده 

 نشده است.

عدم پرداخت نفقھ بعد از مرحلھ  -۱۲
گفتگو و قطع موقت رابطھ جنسی نمی 
تواند عنوان مجازات بھ خود بگیرد 

 نان است.بلکھ در مسیر حل مشکل نشوز ز
عدم تمکین در اثر اختلالات ناشی از  -۱۳

واژینیسموس نمی تواند عامل نشوز زنان 
 گردد.

توصیھ می شود زوجین بھ محض  -۱۴
مشاھده علائم واژینیسموس بھ مشاوران 
متخصص رجوع کنند و در صورت طرح موضوع 
در شعبھ ھای دادگستری از سوی قضات بھ 

مچنین بررسی بیشتر ارجاع داده شوند. ھ
رسانھ ھا نیز در آگاه سازی مردم تلاش 

 بیشتری نمایند.
در صورتی کھ عیوب(بیماری ھا)  -۱۵

موجب فسخ نکاح ، قابل درمان نبوده و 
قبل از عقد و یا قبل از نزدیکی(بنابر 
قولی) در طرفین ایجاد شده باشند 
اختیار انحلال رابطھ نکاح را بھ طرف 

اصلھ مقابل می دھند. طرفین باید بلاف
از این اختیار خود استفاده کنند در 
غیر این صورت اختیار  ازآنان سلب می 

 شود.
عیوب موجب فسخ نکاح منحصر بھ  -۱۶

بیماری ھایی است کھ در منابع فقھی 
ذکر شده نیست و می تواند در صورت 
مشترک بودن آثار( اختلال در برقراری 
رابطھ جنسی کامل)جزء بیماری ھای موجب 

 قرار گیرد.فسخ نکاح 
در صورتی کھ ھر یک از عیوب قابل  -۱۷

درمان باشد و طرف مبتلا بھ آن اقدام 
بھ درمان نماید نمی تواند موجب 

 اختیار در فسخ نکاح شود.
اگر برخی بیماری ھا ریشھ روانی  -۱۸

داشتھ باشد و فقط در ارتباط جنسی با 
ھمسر ظاھر شود، نمی تواند موجب 

 د.اختیار در فسخ نکاح گرد
اختلال در رفتار جنسی بھ جھت ابتلا  -۱۹

بھ واژینیسموس اگر با ھر گونھ تحریک 
بیرونی ظاھر شود و اختصاص بھ شوھر 
نداشتھ باشد میتواند بھ بیماری ھای 
مذکور در فقھ افزوده شود، با این 
توضیح کھ اولین اقدام باید مراجعھ بھ 
متخصصان باشد و در صورت درمان و یا 

اولیھ بھبودی نمی تواند بروز علائم 
 مجوز فسخ نکاح باشد.

در فقھ امامیھ نظر قاطع این است  -۲۰
کھ عیوب مجوز فسخ نکاح محدود بھ 
موارد معینی است و در سایر موارد اصل 
لزوم حاکم خواھد بود. قانون مدنی نیز 
درمبحث عیوب نکاح از نظر مشھود فقھ 
امامیھ تبعیت کرده است و تنھا جنون 

نوان عیب مشترک زوجین می را بھ ع
 شناسد.

از آنجائی کھ قواعد حقوقی خصوصاً  -۲۱
در مسایل مربوط بھ احوال شخصیھ نیروی 
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الزام آور خود را از مبانی دینی و 
اعتقاد و فرھنگ چامعھ می گیرند و 
مبتنی بر مطالعات جامعھ شناختی نیست. 
بنابراین بھ نظر می رسد امکان توسعھی 

ز فسخ نکاح بھ امراض دایره ی عیوب مجو
جدید وجود نداشتھ باشد ووی یل  
مستحدثھ و پاسخ گویی یھ سوالات مطروحھ 
باید بھ فقھ امامیھ بھ عنوان مھمترین 
منبع قانون مراجعھ کرد کھ موارد فسخ 
نکاح در فقھ امامیھ و بھ تبع آن در 

 حقوق ایران محدود و معین است.
 چنانچھ ھر یکی از زوجین با عیوبی -۲۲

در طرف مقابل رو بھ رو گردد کھ آن 
عیب در زمره عیوب احصاء شده قانونی 
کھ مجوز فسخ نکاح را بھ ھمراه خواھد 
داشت نمی گنجد و برحسب مورد می تواند 
با استفاده از مکانیزم ھای خاص حقوقی 
(طلاق ، فسخ نکاح بر مبنای تخلف از 
وصف، تدلیس، امتناع از نزدیکی) از 

د و چنانچھ ھدف از خود دفع ضرر کن
مسألھ ی توسعھ دایره ی عیوب مستند 
فسخ نکاح، ایجاد زمینھ ی مطلوب بھ 
منظور دفع ضرر از طرفی است کھ از عیب 

 موجود در طرف مقابل متضرر است.
بھ نظر می رسد وسائل دفع ضرر بھ  -۲۳

نحو مقتضی در قانون مھیا است و 
ضرورتی بر تغییر قانون با ھدف یکسان 

یوب مجوز فسخ نکاح در جانب سازی ع
زوجین احساس نمی گردد و بھ ویژه این 
کھ بھ لحاظ رابطھ نزدیک عقد نکاح با 
اعتقادات دینی و اخلاق حاکم بر جامعھ 
ما وضع و تغییر ھر قانونی صرفاً در 
چھارچوب شرع انور و اجتھادی نو در 

 ادلھ ی احکام قابل تصور است.
ل کند ممکن است کسی اینگونھ اشکا -۲۴

کھ پاره ای از روایات یاد شده مرسل 
است و پاره ای از ادلّھ استحساناتی 
بیش نیست و چنان کھ صاحب ریاض 
المسائل فرموده: لازمھ آن گذر از نصّ 
بھ ھر مرض مزمن و مسری خواھد بود در 
جواب می گوییم از میان مجموعھ ادلّھ 
مذکور دلیل ھای غیر قابل خدشھ و تامی 

تا مطلب را ثابت کند و  وجود داشتند
خوفی از آن کھ گفتھ شود در سایر 
امراض مسری نیز موجب فسخ می شود 

 نیست.
بنابراین بھ نظر می رسد باید بھ  -۲۵

این ضرورت بسیار مھم یعنی امکان فسخ 
نکاح در بیماری ھای لاعلاج مثل ایدز بھ 
دیده جدی تر و واقع بینانھ تری 

نند با نگریست تا متخصصین حقوق بتوا
ارائھ نظریات جدید و نو راھگشای خیلی 
از مشکلات شوند کھ این نیز خود می 
تواند از حجم سنگین پرونده ھای مراجع 
قضایی بکاھد و امکان زندگی با واقعیت 

 ھای موجود را فراھم سازد.

 پیشنھادات :
با توجھ مطالب ارائھ شده در فصل اول 
و دوم این تحقیق ارائھ این پیشنھادات 
و توجھ مقامات حقوقی و قضایی کشور و 
قانونگذار محترم نسبت بھ آنھا ضروری 

 می باشد.
از آنجایی کھ موضوع شروطی کھ در  -۱

احکام معاملات در فقھ و حقوق اسلامی و 
نیز حقوق موضوعھ بسیار متعدد و دارای 
کیفیت و کمیت مختلفی می باشد بھ نظر 
می رسد کھ قانونگذار محترم بھتر است 
بھ مراجع انجام معاملات در جامعھ 
اسلامی از قبیل دفتر اسناد رسمی، 
دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاه ھای 
اتومبیل و املاک و نیز بھ سازمانھا و 
ادارات ذیربط از قیبل سازمان اسناد و 
املاک کشور و نیز سازمان ثبت احوال و 
اسناد اعلام دارند کھ درتنظیم کلیھ 

ھ و نیز شھود را معاملات طرفین معامل
از کمیت وکیفیت شروط وارده در این 

 معاملھ مطلع فرمایند.
با برگزاری کلاسھای ضمن خدمت و   -۲

توجیھی جھت سردفتران اسناد رسمی و 
ازدواج و طلاق و صاحبان بنگاه ھای 
اتومبیل و املاک کلیھ شروط قانونی در 
انواع مختلف آن را توسط متخصصین اھل 

وق دانان آنان را از فن و از جملھ حق
آخرین تغییرات حقوقی و قضایی در این 
مورد مطلع ساختھ و با بازآموزی ایشان 
جلوی ضرر مادی و معنوی را کھ ممکن 
است ناآگاھانھ توسط ایشان در معاملات 
انجام بگیرد گرفتھ و از تراکم پرونده 
ھای مختلف قضایی در این مورد در 

ری محاکم حقوقی و جزایی نیز خوددا
 خواھد شد.

بررسی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در 
اختلالات خانوادگی با موانع متعددی رو 
بھ رو است کھ در جھت حذف این موانع 
راھکارھایی بھ شرح زیرمی تواند در 
بلند مدت و کوتاه مدت مدنظر قرار 

 گیرد:
آموزش جنسی: اجرای برنامھ ھای  -۱

 آموزشی جنسی در قالب ھای صحیح و با
 در نظر گرفتن جھات مخرب.

این آموزش می تواند از دو بعد چاره 
ساز باشد؛ از یک سو بھ بیان ارحت 
مشکلات توسط فرزندان بھ والدین منجر 
می شود کھ مسلماً آگاھی والدین از این 
مسائل بھ پیشگیری زودرس کمک خواھد 
کرد. از سوی دیگر آشنایی با رفتارھای 

ساز رضایت  جنسی صحیح می تواند زمینھ
 جنسی ھمسران از یکدیگر باشد.

تغییر باورھای فرھنگی در بیان   -۲
 مشکلات جنسی :

قبیح بودن بیان انتظارات جنسی بین 
ھمسران از دیدگاه عرف موجب می گردد 
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زوجین توجھی بھ این نیاز ننمایند و 
جھل بھ نیاز، منجر بھ عدم تلاش در جھت 

ود رفع آن یا درمان نقیصھ ھای جنسی ش
بھ عنوان مثال زوجھ ای کھ ھمسرش بھ 
طریق غیرطبیعی عمل زناشویی را انجام 
می دھد، این امر را بسا طبیعی می 
داند و ھیچ گاه برای خود حق انسانی 
در رد این روش قائل نیست چھ بسا زوجھ 
ای کھ علت درخواست طلاق را مسائل 
جانبی اعلام نموده، امّا پس از کنکاش 

ف جنسی زوج بھ عنوان در مسألھ انحرا
عامل اصلی اختلاف کشف شده است زوجھ ای 

سال زندگی مشترک ھنوز باکره  ۷پس از 
بود و علت طلاق را عدم پرداخت نفقھ 
اعلام نموده بود. عروس یک ماھھ ای کھ 
جھت مشاوره حقوقی نزد نگارنده آمده 
بود پس از بیان رفتارھای سوء زوج و 

در منزل  اینکھ وی را مجبور بھ زندگی
پدرش کرده و امکان ملاقات با خانواده 
اش را از وی سلب نموده و نھایتاً  بھ 
مسألھ انحراف ھمسرش در مسألھ جنسی 

 اشاره کرد.
نتایج بھ دست آمده از بررسی ھای صورت 

لغایت  ۲۵/۴/۸۴گرفتھ در فاصلھ زمانی 
در واحد مشاوره مجتمع قضایی  ۹/۶/۸۴

وانی نسبی خانواده مؤید آن است کھ فرا
اختلافات فیمابین زوجین کھ بھ اختلالات 
و اکثراً انحرافات جنسی برمیگردد، رقم 
قابل توجھی است این علل کھ گاه اختلال 
و گاه انحراف است بھ شرح زیر قابل 

 احصا می باشد.
نفر و انزجار شدید زن از مرد کھ ت -

 بھ حد بیماری رسیده است.
ل از جین قببی بند و باری جنسی زو -

ازدواج کھ بعد از ازدواج نیز ادامھ 
یافتھ است دختر و پسری کھ برای رسیدن 
بھ ھم از خانھ فرار کرده اند و تنوع 
طلبی جنسی در ھریک مشکل ساز بوده 

 است.
کم توجھی شوھر نسبت بھ زن و تمایل  -

وی بھ اینکھ زن از راه نامشروع امرار 
 معاش کند.

خیانت زن  خیانت مرد بھ زن و متقابلاً  -
بھ مرد کھ ناشی از انحراف جنسی بھ 

 ویژه در زوج است.
ختلال جنسی سردمزاجی زن کھ منجر بھ ا -

 عدم تمکین خاص وی از مرد شده.
زوج مراجعھ کننده در  ۱۷۴از مجموع 

زوج اختلال  ۲۰این فاصلھ زمانی بیش از 
و انحرافات جنسی را علت اصلی طلاق ذکر 

ست بسیاری از کرده اند. لازم بھ ذکر ا
علل دیگر ماننداعتیاد بھ مواد مخدر، 
الکل و قمار و عدم توجھ مرد می تواند 
ناشی از اختلال یا انحراف جنسی بوده 

 یا ایجاد کننده چنین امری باشد.
رأی طلاق کھ در محدوده  ۱۷۵در بررسی 

صادر شده  ۱۳۸۳زمانی مرداد و شھریور 
است ھفت رأی بھ علت عقیم بودن یکی از 
زوجین صادرشده کھ در یکی از آرا زوجھ 
عقیم بوده است بی توجھی شوھر و عدم 
تمکین زوجھ بھ علت بیماری سردمزاجی 
نیز سھ مورد را بھ خود اختصاص داده 

 است.
آن نیست کھ  این آمار بھ منزلھ

انحرافات و اختلالات جنسی از فراوانی 
نسبی کمی برخوردار بوده و عامل مھمی 

نیست بلکھ ھمچنان کھ ذکر  در بروز طلاق
شد ناشی از عوامل دیگری از جملھ عدم 
توجھ بھ مسائل جنسی بھ عنوان دلیلی 
برای طلاق، عدم رواج مشاوره خانواده 
در ایران مشکل بودن تشخیص این علل بھ 

 ویژه انحرافات جنسی و غیره است.
واقعیت این است کھ ریشھ بسیاری از 

نحرافات مشکلات خانوادگی و اجتماعی ا
جنسی است امّا آمار سیاه این انحرافات 
آنقدر زیاد است کھ تشخیص آن را دچار 
مشکل می کند. امروزه در اکثر بررسی 
ھای آسیب شناختی خانواده توجھ بھ جرم 
شناسی انحرافات جنسی و اختلالات ناشی 
از آن بسیار کمرنگ است و علل روبنایی 
و ظاھری از جملھ اعتیاد و فقر 

 دی بیشتر جلب توجھ می نماید.اقتصا
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